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  آغازين دين بشر؛ ةو مرحلمنشأ پيدايش خاستگاه، 
  يعتيتر شركدگاه ديبررسي و نقد د

  
  fooladi@iki.ac.irمؤسسه آموزشي پژوهشي امام خمينيشناسي جامعهاستاديار /  محمد فولادي

    25/3/1394ـ پذيرش:  27/9/1393دريافت: 

  چكيده
متفكران اجتماعي و عالمان اديان، به بررسي خاسـتگاه و  ةاين مقاله با رويكرد تحليلي و اسنادي، با هدف بازكاوي انديش

پردازد و با واكاوي و بررسي ديدگاه دكتر شريعتي در اين عرصه، بـه منشأ پيدايش اديان و مرحله آغازين دين بشري مي
 پردازد.مي بيتفته از معارف ناب قرآن و اهلگرآن با ديدگاه رايج ديني براستخراج نظريه ديني وي و ميزان همسويي 

و نكـاتي  ،پرستي و فطرت مطرحگرايي، طبيعتنظريات پيدايش اديان، نظريات ترس، جهل، اقتصاد، انميسم، روحبارة در
بشـري را همـزاد  ةو جامعكند مينظريات را طرح  ة، همزمينهمل در هر نظريه وارد شده است. شريعتي در اين أتدرخور 

كنـد كـه تلقي مي» شرك«آغازين دين بشري را  ةاما وي مرحل؛ دهديح نميخاصي را ترج ةداند و نظريمي» پرستش«
رايج ديني برگرفته  ةشوند. اين تلقي، با نظريبشر و دعوت به توحيد فرستاده ميخداداد پيامبران براي بيدار كردن فطرت 

  .ناهمسوستاز معارف قرآني 

  .پرستي، فطرت، شريعتيگرايي، طبيعتقتصاد، انميسم، روحآغازين دين، ترس، جهل، ا ةخاستگاه دين، مرحل ها:كليدواژه

    

Ma'rifat-i Kalami _________________________________________ Vol.6. No.1, Spring & Summer, 2015   

۵۶     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

  مقدمه. ۱

گـاه از تـاريخ اعتقـاد او بـه موجـودي به اقرار انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان، تاريخ زندگي بشر هيچ
تـاريخ  ةافكنيم و هر انـدازه بـه گذشـتهاي دوردست تاريخ نظر ميماورايي جدا نبوده است. هرچه به افق

مانـده از تمـدن بشـري جـايزنـيم و بـه آثـار بـهگرديم و تاريخ مدون و مكتوب بشري را ورق ميبازمي
 ؛15، ص1342(حكمت، كنيم، فطرت مذهبي و پرستش را همچنان در جوامع بشري مشاهده مينگريممي
ي، همـواره ياخداپرستي و تكيه بـه نيرويـي مـاور ةانديش. )67، ص1371آزادگان،  ؛126، ص1355ك،نكي

خداپرسـتي در طـول تـاريخ  ةذهن كاوشگر آدمي را به خود مشغول داشته است. عشق به خـدا و انديشـ
آورده پديـد ترين تحـولات را در جوامـع بشـري آفرين بوده كه عظيمهمواره آنچنان شورانگيز و حركت

بـدان است كه هيچ دسـتي  معتقدان به خدا قرار دارد و چنان رفيع ةاي فراروي هماست. گويي، چنان قله
نهنـد و خـود را بـدو در عين حال، همگان رو به سوي او دارند و پاي در راه رسيدن به او مـي. رسدنمي

بُـت منزلـة بهسنگ را در اين راه و  چوباشيايي همچون سازند. اگر هم گاهي از روي غفلت، نزديك مي
  .برسانندرفيع  ةاين طريق خود را بدان قل به اين دليل است كه اززعم خودشان، بهپرستند، باز مي

انـد، اقـوال و هيافتـاي ظهور دين و اديان در جوامع مختلف چگونه و به چه انگيزه اينكه اساساًدربارة 
ادله منكران خدا در اعتقاد بشر به خـدا را كوشيد ، ابتدا خواهيم هنظريات متناقضي وجود دارد. در اين مقال

تـرين جوامـع از هر چيز، براي اثبات اين مدعا كه دين همواره همزاد انسان در ابتـدايي پيشاما ؛ بيان كنيم
  كنيم:ميبسنده بشري بوده است، به اقوالي چند 

اي بـدون معتقـدات و آداب و طايفـه و جامعـه اند... اساساًجوامع بشري داراي نوعي مذهب بوده ةكلي
تنها مـذهب ، وجود ندارد. امروز در سراسر جهان، نهرودشمار ميهرسومي كه در واقع كيش و مذهب ب

دين ... اندف نخستين بشر نيز داراي نوعي مذهب بودهيدهد طوابلكه تحقيقات دقيق نشان مي، وجود دارد
  .)92، ص1355(كنيك،  ها با تاريخ بشر همراه بوده استترين زماناز قديمي

ي بـا هـم دارنـد. در بسـياراديان، مشتركات  ةو جوهر نداواحد بوده يبه هرحال، همه اديان متعلق به نوع
 هـا و تنوعـاتي كـهتفـاوت ةرغم همـوراي ظواهر اديان و اساس آنها، مفاهيم و مناسكي وجود دارد كه به

 ةسان برخوردارند و نيز داراي رسالتي واحدند. در اين تحقيق، مـا بـه مسـئليك يدارند، از اهميت و معناي
ايـن تـاريخ  كه مطمئنـاً(يافتن آغاز زماني دين . هدف ما نه يش دين خواهيم پرداختمنشأ پيداخاستگاه و 
  و مستمر دين در جوامع بشري است.هميشگي ، بلكه تنها يافتن علل اصلي حضور )نايافتني است

؛ تشـريعى اسـتو واقعيتى كه تكوينى دارد؛  ريشه در واقعيت جهان هستى ،چيستى و ماهيت ديناما 
كه يگانـه راه سـعادت و تكامـل انسـان اسـت، از  ،هاى عبادى، اخلاقى و حقوقىتشريع يا ارزشاما اين 

فطرى) نسبت به جهان هستى و اين واقعيت كه جهان هسـتى مخلـوق و  باورهاى صادق و واقعى (عقلى



   ۵۷ . . .و مرحلة آغازين دين بشرمنشأ پيدايش خاستگاه، 

اقعيـت ذهن و فاقد ارتباط با وة و ساخته و پرداخت شودناشي ميشود، خداوند و تحت ربوبيت او اداره مى
خصوصـى ميـان خـدا و انسـان  ايدين يك احساس شخصى و رابطه افزون بر اين، جهان هستى نيست.

هاى تكوينى و تشريعى الهى در سراسر جهان هستى و نيز نيست، بلكه دين به معناى تسليم در برابر فرمان
  بشرى است. ةجامع

اى و نيـز قواعـد نظـام هـاى پايـهشهاى دينى، اين است كه معـارف و ارزآموزههاي ويژگىاز ديگر 
اگـر د. نحقوقى اسلام، به طور كامل با فطرت و ساختار وجودى انسان و نيازهاى اصيل وى هماهنگى دار

قـرآن بـود. هاى دينى و برقرارى نظم و عـدالت اجتمـاعى مقـدور نمـىالتزام و عمل به آموزه چنين نبود،
(چراكه دين) فطرتى اسـت كـه  ؛ام به سوى اين دين كنپس روى خود را با گرايش هرچه تم«فرمايد: مي

روشنى بر فطـرى اين آيه به. )30: (روم» پذير نيستآفرينش خداى تبديل خدا مردم را بر آن سرشته است.
  ).85ص  ،1380 ،ايازي(كندهاى دينى دلالت مىبودن آموزه

سياسي و عبادي، اعتباري و قـراردادي اي اخلاقي، حقوقي، هاي پايهارزش ،هاي دينيآموزهافزون بر اين، 
مابـازاي ؛ يعنـي هرچنـد انـدها، از نوع مفاهيم فلسفيارزش زيرا؛ محض نيستند، بلكه ريشه در واقعيت دارند

ميـان كـار اختيـاري  ةهاي اخلاقـي از رابطـارزش مثلاً ؛نداانتزاع خارجي أخارجي و عيني ندارند، داراي منش
  ).32ـ3ص ،1384 فتحعلي،( شونداند، انتزاع ميدو امر عيني و واقعيكه  ،انسان و كمال حقيقي او

و اعتبـاري «يعني داراي مـاهيتي  ؛دنقواعد حقوقي اسلام ماهيتي دورويه و مزدوج دارگفتني است كه 
رو كه آنازند او واقعيند ااز آن جهت كه متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفتهند ااعتباري هستند؛ »واقعي
قوانين اسلام مبتنـي بـر واقعيـات و مصـالح و  ،در نتيجه .تكويني اوست ةتشريعي الهي همسو با اراد ةاراد

  ).62، ص1383، خسروشاهيپژوه و دانشند (االامريمفاسد نفس
  : نويسددر باب ارتباط نظام تكوين و نظام تشريع مي بهشتيشهيد 

يعني چه بايد باشد؟ يعني متناسـب بـا  ؛باشد اين چيز حق است، يعني در جايي است كه بايد آنجا
اي است و اين طرح براي هدف كلي خلقت. در آفرينش انسان، در هستي انسان طرحي است، نقشه

ها عدل است؟ كاري كه با ماندن انسان در هدفي است و متناسب با هدفي است. كدام كار ما انسان
در عالم آفرينش براي وي در نظر گرفته شـده  به هدفي كه ،مسير استكمال و تكامل و رسيدن به او
حـق آفريـديم و بـه باطـل ها و زمين را بـهفرمايد ما آسمانسازگار و هماهنگ باشد... خداوند مي

كدام نظام سياسي حق اسـت؟ حـق و نـاحق در مقـررات و  ...كدام قانون حق است؟.. نيافريديم.
ت با جهت و هدفي كه قرآن براي نظام هسـتي و قوانين اسلامي بنا بر انطباق و هماهنگي اين مقررا

شود... وقتي قرار است حق بودن ايـن جهـان در پرتـو حـق آفرينش اعلام كرده است، سنجيده مي
بودن خدا و حق بودن نظامات و مقررات در پرتو هدف داشتن اين خلقت الهي باشد، آن چيزي كه 

. از نظر قرآن اين الهييم است و ديگري وحي مستق ةيكي انديش ،تواند به انسان حق را بشناساندمي
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عمل انسان است نه  ،كندحق است و هدفي كه اين جهان را حق مي ،جهان چون داراي هدف است
  ).58و  53و  33، ص1378بهشتي، (حسيني  خود انسان
 ةزيانگ. 2، نيد شيدايعلت پ. 1وجود دارد: سه معنا كم دست ،نيدأ پيدايش منشاما دربارة پيدايش اديان و 

 يمعنـا در .يدارنيد ياخلاق اي يعقلان يهاجنبهو داري ضرورت دين. 3، در مقام تحقق نو ديداري دين
 نيـد؛ يعنـي اسـت ينـيد ةديـپد نيـيپرسش از تب ،هاانسان ين از سوديرد  اي رشيپذنظر از صرف ،اول
ديـن  ايـآ؟ رديـگيمـو خاستگاهي نشئت  از چه منبع، هاانسان رشيو مستقل از پذ يخارج ةديپدمنزلة به

 نيـد ياست كه مردم را بـه سـو يپرسش از علل و عوامل ،دوم ياندر معي. طانيش اي وحياني دارد و أمنش
 بـارةپـژوهش درو اسـت  ياجتمـاع اي يروان يادهيپدمنزلة به نيد رشيپذ ،فرضشيپ نيا در .نداكشانده

ناظر به  ،سوم يمعنا  گيرد.قرار مي نيد يشناسو جامعه نيد يشناسدر قلمرو رواناز اين حيث،  نيد أمنش
داري و مضـرات و منـابع ديـن ديـفواعرصه، كاركردهـا،  نيداري است. در ادين ياخلاق اي يعقلان ةجنب
از پرسـش  قـتيمعنـا در حق نيـا .رديگيقرار م قيتحقكانون  نيدعوت مردم به شناخت د يبرا ي،نيديب

ضـرورت «ماننـد  عناويني است كه با  ياز منظر اخلاق ينياعتقاد به مقولات د هيداري و توجدين تيعقلان
  .)85ص  ،1380 ،ايازي( شوديم ادياز آن  »نياز د انتظار بشر«و » نيبشر به د ازين«، »نيد

 رشيا به پـذآنچه مؤمنان ر ؛داران ندارداعتقاد و باور دين يورا يتيواقع ن،يكه داند منكران دين مدعي
 يهـامانند عقده يمعرفتريغ يكه امور ،ينيد يباورها ايبر يو استدلال يمنطق يهاواداشته، نه پشتوانه نيد

منزلـة بهتواند يفطرت صرفاً مبر اين باورند كه داران دين ،گريد ي. از سوندااستثمار و... بوده ،ترس ،يروان
از جانـب آنهاسـت و  نيـاختراع د أمنش ن،يها به دانسان يفطر شيگرا رايز ؛شودمطرح » يدارنيمنشأ د«
 ةشـديآشكار با عقـل و ان يونديپ ن،يهمچون د يامور ،گريد ياز سو .ناسازگار است ياله أامر با منش نيا

 يارابطه ،كنديقرار مگونه امور برنيكه انسان با ا ياو با قلب، عواطف و احساسات او دارند و رابطه يآدم
  :ي دو گونه استنيد يدر برابر باورها نيمخالفان د يريگموضعاست. به عبارت ديگر،  يو عاطف ياحساس
  ؛اگر واقعاً وجود داشته باشد يحت ،ستين پذيراثباتخدا كه وجود است  يمدع موضع شكاكانه: .1
، تـلاش آنهـا نيترمهم .ندنكيم ليبر عدم وجود خدا اقامه دلاين دسته انديشمندان،  موضع منكرانه:. 2

  شر است. ةلئمس قياستدلال بر عدم وجود خدا از طر
 ،مفهوم خدا و باور به وجود اوكه دهند ينشان م ،دنشويابزار م نيد أمنش ةكه دربار ييهاهينظر
 يو اقتصـاد ياسـي، سي، اجتمـاعيروان ياز عوامل نهات و محروم است يو عقلان يمنطق ةاز پشتوان
  .رديگينشئت م
انـد: برخـي در تحليـل پردازان مختلف علل و عوامل مختلفي را براي پيدايش مذهب طرح كردهنظريه



   ۵۹ . . .و مرحلة آغازين دين بشرمنشأ پيدايش خاستگاه، 

 ،1ج ،1370دورانـت، ( انـدگرايي را بيان كـردهجانو  دين ترس، شگفتي، خواب، روح ةپيدايش سرچشم
دايش روح، آداب و رسوم و سنن اجتماعي و بخـت و اقبـال را منشـأ پيـ ةبرخي ديگر سه فرضي؛ )70ص

عوامل اقتصادي و سياسي ـ اجتمـاعي، فكـري، روانـي، نيز  برخي؛ )131، ص1355ك، ندانند(كيدين مي
برخـي سـه عامـل  ، و سرانجامانددين فرض كرده ةفلسفي، خرافي، علمي و فلسفي را منشأ پيدايش پديد

  .)6تا، ص بيشيرازي، (مكارم اندپيدايش مذهب دانسته ةجنسي را انگيز ةغريزو  ترس، جهل
در را مهـم فرضـيات برخي اين نظريات، نه ممكن است و نه مطلوب،  ةبررسي تفصيلي همكه آنجااز

را در ايـن  دكتر شـريعتيباب خاستگاه دين و نيز دين آغازين بشر طرح و نقد كرده، در هر موضوع تلقي 
ر اين دو موضـوع بـا تلقـي درا  شريعتيباب رصد خواهيم كرد. سرانجام، ميزان دوري و نزديكي ديدگاه 

  رايج ديني مورد بررسي قرار خواهيم داد.

  . عوامل پيدايش مذهب۲

  ترس. ۲ـ۱

داند. ترس گـاهي از بيمـاري و مـرگ مذهب را ترس مي ةاي است كه سرچشممبتكر نظريه پل رادين
گـاه ناشـي از ، سـرانجامشود و گاهي معلول تماس افراد با دنياي اطـراف و قـواي طبيعـي و ناشي مي

بشر از آنجايي كـه خـود را در  حاصل اين نظريه اين است كه. استبرخورد و تنازع فرد با همنوعانش 
تـا او را در برابـر  براي آرامش بخشيدن به خود، به خدا معتقد شد، ديدمقابل حوادث طبيعي ناتوان مي

و از ميان اقسام ترس، خوف ، ترس نخستين مادر خدايان است ويل دورانتحوادث ياري كند. به قول 
توانسته مـرگ را آنجاكه انسان ابتدايي نمياز. )70ص ،1ج ،1370(دورانت،  تري دارداز مرگ مقام مهم

مرگ علت فوق طبيعي تصور  ةيك حادثه و نمود طبيعي توجيه و تحليل كند، هميشه براي پديدمنزلة به
براي تسكين و آرامـش خـويش، بـه خـدايان كرده است و از اين رهگذر، به دليل ترس از مرگ و مي

   شده است.مي متوسل
اعتقـاد بـه  أرس را منشـيات خود تنظر يبرخدر  ديفرو، نيد أدر باب منششناسانه در تحليل روان

 عتيرا ساخته است تا دلهره از طب انيباور است كه انسان خدا نيكند و بر ايداري قلمداد مخدا و دين
تـرس از عوامـل  ،ديـفرواز نظـر  د.شـباداشته خود از حوادث  يمنيا يبرا يرا كاهش دهد و پناهگاه

بسازند و او را خدا  يمشترك أمنش نيآفرترس يعيعوامل طب ةهم يبه جا انيموجب شده كه آدم ،يعيطب
 تيمصـون ي، آرزونيـبشر به د شينه خالق او و علت گرا ،خدا مخلوق انسان است ،قتيبنامد. در حق

را كاهش  عتيرا ساخته تا دلهره از طب انيخدا يشياندان با آرزوانس به عبارت ديگر، در برابر شر است.

۶۰     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

انسـانِ فاقـد رشـد لـذا جبران كننـد.  ،كنديم ليبر انسان تحم ياجتماع يرا كه زندگ ييهادهند و رنج
   داند.يم عتيطب يهادر امان ماندن از خشونت يبرا يرا پناهگاه يپندار يخدا ،يعقل

قابـل و شـود، ميل امشـرا  يهـوديو  يحيفرهنگ مسـ شتريب ديفرو ةشياندبايد گفت:  اين نظريهنقد در 
ديـن باشـند و هاي شجاع، بيدار و انسانافراد ترسو، دين ةعلاوه بر اين، بايد هم .ستين گريد انيادبه  ميتعم

اگـر تـرس عامـل پيـدايش  ثانيـاً)؛ 297، ص 1383، ديني بنا نمايد! (حسيني شاهرودينيز مهار طبيعت به بي
ند، دشـمـيظاهر قدرتمند و محسوس پناهنده بايست در حال ترس به موجودي بهها ميمذهب است، انسان

  د.نست، هيچ اطلاعي از او نداردانه اينكه به موجودي پناه آورند كه علاوه بر اينكه نامحسوس و ناپي

  جهل. ۲ـ۲

احساس شگفتني از حوادثي كـه  اين گروه معتقدند. اندپنداشتهش مذهب را جهل عامل پيداي برخي نيز
تواند علت آنها را درك كنـد، از عـواملي به سبب جهل، نمي انسان شود، يابر حسب تصادف ايجاد مي

چه علـم و هنـر بسـياري از عوامـل غـامض و را سبب شده است و امروزه اگر بوده كه اعتقادات ديني
علم ة همه، بسياري از اين عوامل همچنان از حيطروشن ساخته است، با اين اسرارآميز را به نيروي تعقل

اند. در نتيجه، لزوم پي بردن به اين عوامل و تطبيق با آنها موجب اند و در لفافه اسرار باقي ماندهگريخته
  .)86، ص 1367؛ شفيعي، 89(همان، ص  استشده پيدايش مذهب 

بشـري را بـه مراحـل مـذهبي،  ة. وي تاريخ انديشدانندمي اگوست كنترا مبتكر اين نظريه اغلب 
مذهبي است، عقـل بشـر  ةاول، كه مرحل ةكند. بر اساس اين نظريه، در مرحلفلسفي و علمي تقسيم مي

رونق ندارد و قادر به تجزيه و تحليل درست مسائل نيست. جهل بشر از اسرار طبيعت و هستي، وي را 
  .كندبه سوي خدا دعوت مي

پيشـرفت تمـدن  ةوسيلهامروزه بسياري از مجهولات بشر ب بايد گفت: اولاً در نقد اين نظريه اجمالاً
؛ بنابراين شوداز مجهولات بشر كاسته ميروند، ميچه جوامع بشري به پيش هر، و اندبشري كشف شده

در قـرن ويـژه هواقعيت موجود جوامـع بشـري، بـ كهحاليدر تر باشدبايد اثر مذهب در جوامع كمرنگ
زيرا، امروزه مذهب است كه در تحولات جوامع بشري حـرف اول ؛ كندمعاصر، خلاف اين را ثابت مي

شـود، و از مذهب است، هرچه علم افراد بيشـتر مـي ةماياگر جهل منشأ پيدايش و جان ثانياً؛ زندرا مي
؛ نكته نيز ثابت نشده استنسبت به مذهب لاقيدتر شوند! اين د بايشود، افراد ميمجهولات او كاسته مي

يافت. ترين افراد جهان كاهلبايست در ميان خرافي و اصيل را ميرمسائل مذهبي غيدر اين صورت  ثالثاً
  باشند! مذهبيرغي ،و نيز اغلب دانشمندان ،غيرعالمها مذهبيبايست اغلب مي بنابراين
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  اقتصاد. ۲ـ۳

داننــد. آنهـا نيز تحـولات در آن را معلـول اقتصــاد مـيويژه دين و هها پيـدايش افكـار، و بماركسيـست
هاي بشـري و از جملـه ديـن را پيــش از افكـار و انديشههمة پيدايـش و تحولات  ةسرچشمـ معتقـدند

  دهند:ارائه ميزمينه ها، دو نوع تبيين در اين جو كرد. ماركسيستوبايد در وضع اقتصادي جست چيز هر
ديـدگان، ن است. ستمديدگان تاريخ، استثمارشدگان و رنـجادست محروم ةداختدين ساخته و پر) الف

روي ندارنـد، بـراي كه از ستم استعمارگران به ستوه آمده و در عين حال، راهي براي انتقـام و قيـام پـيش
هـا و كاه، دين را ساختند تـا از احسـاس رنـجي خاطر خويش و رهايي از آن همه رنج و اندوه جانتسلا

داند. بنـابراين تفسـير، دين را آه يك موجود مستأصل و لبريز از اندوه مي ماركس. شوندخود رها  مصائب
ديدگان ، افكار ديني را در ذهن رنجروستروبهطبقاتي با آن  ةديده در جامعرنج ةواقعيت نابساماني كه طبق

  بيابند؛آورد، تا از اين رهگذر ملجأ و پناهي فقير پديد مي
 دست اسـتعمارگران بـه منظـور تحميـق مـردم اسـت. ةيان دوم، دين ساخته و پرداختبر اساس ب) ب

ديدگان ساختند تا آنـان را هاي پوچ به ستماستعمار و وعده ةاستعمارگران براي چپاول مردم، دين را وسيل
ورد تضـاد طبقـاتي در اجتمـاع اتفسير، دين ره بنابر اينكنند.  شان جلوگيريو از قيامسازند استعمار  ةآماد

تـا از ايـن بـه ارمغـان آورده ديده طبقه محكوم رنجبراي استثمارگر،  ةحاكم ةو ترياكي است كه طبقاست 
ها و نقش سياسي خود را فراموش كنند و به واقعيت نابسـامان خـود تسـليم رهگذر، زحمتكشان خواسته

 بافندن ميادادن رنجبران و محرومشكار و فريب حاكمه براي ةدين طنابي است كه طبق ترتيبشوند. بدين
  .)112، صق1399(صدر، 

اديـان آسـماني  بـارةواقعيت تاريخي در زيرا اولاً؛ ستاصائب غيراين هر دو تفسير ماركسيسم از دين 
 ؛انـدآمدهپديـد ن ادين بزرگ مسيحيت و اسلام از ميان فقـرا و محرومـ ودكند. چنين چيزي را تأييد نمي

وجود آمـده  هبآنان و براي حمايـت از مصالح است حاكـم  ةدين دستـاورد طبق توان گفـتنمـي رونازاي
وجـود آورده، آيـا در مصـلحت ايـن هحاكم براي حمايت از مصالح خويش ب ةاگر دين را طبق ثانياً؛ است

آورد، و آيا مصلحت آن طبقه بوده كـه از پديد ربوي  ةطبقه بوده كه در دين، ابزار فعالي براي انهدام سرماي
 ةمسـاوي، بـه همـطور بـههمه دعاوي اشرافيگري خود فرود آيد و دين را براي اعطاي شخصيت انساني 

  ؟به خدمت گيرددليل بيآن را براي تحقير ثروتمندان و رسوا كردن تكبر ، و بالاتر، مردم
هاي فكـري است كه دين تنها ناشي از پديده گر اين حقيقتاز سوي ديگر، تاريخ جوامع ابتدايي جلوه

گونه انديشه طبقاتي بودند، با اينربلكه جوامع ابتدايي، كه به تعبير ماركسيسم غي است؛ جوامع طبقاتي نبوده
كه چگونه  است توان تفسير طبقاتي كرد. اشكال ديگر اين تفسير ايندين را نمي اند. بنابراينسروكار داشته

۶۲     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

ديني را جدا از وضع نابسامان و شرايط سخت اقتصـادي تفسـير كـرد و چگونـه  ةعقيدامكان دارد وجود 
  .(همان)بپذيرند كه ناشي از وضع اقتصادي آنان بود،  ديده رارنج ةديدگان ديني، ايدئولوژي طبقرنجرغي

  (انميسم) گراييجان و جان ةنظري. ۲ـ۴

معنـاي تحريـك بـه »انميد«يا  »انميم«گرايي مشهور است. به جانمندانگاري و جان، Animism ةنظري
شـناس و يـا كـه معمـولاً قـوم هـاروح اسـت. آنميسـتريشـة و از  ،كردن و به هيجـان درآوردن

دهند و چيزي را بالاتر از حياتي به موجودات روحاني، ارواح و پريان مي يشناس هستند، نقشمردم
اثر مناظري كه انسـان  پردازان اين مكتب، معتقد است كه روح بر، يكي از نظريهيلورتدانند. آن نمي

شده در خـواب، بـا و فرق نگذاشتن بين تصاوير ديدهشود ميدر بيداري و خواب ديده است، پيدا 
حـوادث را بـه همـة شده است. لذا انسان بدوي موجب آنچه در بيداري است، اعتقاد به ارواح را 

؛ داد. پرستش ارواح، نياپرستي و احترام به مردگان، نخستين دين آدمي بـوده اسـتمي ارواح نسبت
و نخستين معبد، قبرستان  ،قرباني براي آنانانجام نخستين مراسم مذهبي، تدفين مردگان و  روازاين

  پندارد.بوده است. انسان ابتدايي همه چيز را جانمند و صاحب روح مي
حالات مختلـف مـرگ، حيـات، بيـداري و  ةهاي ابتدايي از مقايسنظريه، انساندر واقع، بر اساس اين 

روحـي ؛ اندل شدهيروح قابه اند و سپس آن را تعميم داده و براي همه چيز برده به وجود روح پي، خواب
  دارد.كه قدرت بسيار 
از  ي غيرجسـمانييـها) بر اين اصل اسـتوار اسـت كـه نيروگرايان (آنميستجان ةحاصل نظري

اين نيرويي است كـه ممكـن اسـت يـك . تر از فكر وجود روح استلحاظ كيفيت به مراتب ساده
العـاده يـا روح، آورد. همين تصور وجود خـارقجامد را به حركت درشيئي شخص يا حيوان و يا 

  .)23، ص1362مذاهب است (مشكور، همة اساس 
ارواحي كه تـوهم، خـواب و  بايد گفت:، اعتقاد به ارواح است ةدين زاييدكه  نقد اين نظريهدر 

دين ناشـي از اينكه  بارةدرپي برده است. شان ان در خواب به وجودانسچگونه  ،ندخيالي بيش نيست
 ،بينـد و هـيچ واقعيـت عينـي و خـارجي نـداردتصورات و خيالاتي است كه انسان در خواب مي

اي خالي از آن نبوده و اين داري مانند دين كه هيچ جامعهريشه ةپديد اين است كه آيا واقعاًپرسش 
اساس و منشـأ بسـياري از و تلاش و تحرك جوامع بشري ة همه نقش در تاريخ داشته است و ماي

  توهم باشد؟!صرفاً  تواندها بوده است، مينهضت
رد؛ يعني اعتقاد بـه ارواح عكس آن را ادعا ك توان دقيقاًدليل است و ميبيحدسي  اين نظريه صرفاًلذا 
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، هـر توان اعتقاد به ديـن و روحكه ميمعاد براي بشر پديد آمده باشد. چنان ةلئتواند در پرتو دين و مسمي
  را معلول قدرت عقلاني انسان دانست.دو 

  گراييروح و روح ةنظري. ۲ـ۵

اجتماع يا در نزديكـي آن شود، در همان ميخارج پس از اينكه روح از بدن نخستين هاي در نظر انسان
كند و گاهي نيز بـه ديـدن آنهـا و افراد قبيله حفظ مي گزيند و اين روح، تماس خود را با اشيامي اسكن
(توتميسـم)،  گراييروح ةو گياهان موجب پرستش توتم شده است. نظري آيد. انتساب ارواح به اشيامي

انجـام داده اسـت، قبايـل  دوركـيمدهد. بنـا بـه تحقيقـاتي كـه مقدس قرار ميي توهم را در رأس اشيا
رود و پس ميرد، روح او پس از مراسم عزاداري به سرزمين ارواح مياستراليايي معتقدند وقتي كسي مي

 يافراد وجود دارد و همواره موجود ةگردد. روح اصلي توتمي است كه در هممي ازاز گذشت مدتي ب
هـا معلـول روح داشـتن آنهاسـت. روح فـردي بخشـي از روح ده است. قداست انسانمقدس تلقي ش

اعتقـاد مـورد يافته در فرد است. مانا، كه نيروي حياتي غيبي است ماننـد روح جمعي است. مانا، تجسم
، هيچ قومي وجود نداشته مگر اينكه عقيده به مانا در كنـار دوركيمافراد قبايل ابتدايي است. به نظر  ةهم

اي اسـت كـه بوده است. مفهوم خداي بزرگ، مبين احساس اتحاد قبيلهرايج عقيده به روح در بين آنها 
  .)16، ص 1342 (حكمت، ابراز شده استمتعالي در قالب يك خداي 

م) اسـت. درون هـر قبيلـه، تاعتقاد به خود روح (تـو، (توتميسم) گراييترين اعتقاد در روحاساسي
هـا، همـان اسـم تـوتم از كـلانهريـك  گويند. نام) Clan(د كه به آن كلانتر وجود دارگروهي كوچك

شـركت در مراسـم عـزاداري، كمـك بـه : مشترك دارنـد يآنهاست. اعضاي كلان نسبت به هم وظايف
 توانـد فـردي و يـاخود را دارد. توتم مـي ةتوتم ويژ ،هر كلان .		، عدم ازدواج خويشاوندي و...يكديگر

هويـت  ةاند. توتم، نشـانعنوان توتم مطرحگاهي به اي نيزاساطيري و افسانه هاينوعي باشد. شخصيت
د: خانـه، روي نـنوعي علامت است. تصاوير تـوتمي در همـه جـا حضـور دار، و يك خانواده يا قبيله

كنند. تصاوير توتمي موضوع و محور به توتم است كه قداست پيدا ميبا توجه  ... اشياو ها، قبرهاسلاح
مجاز است مگر براي افـراد سـالخورده و راست. خوردن توتم، غي مناسك ديني و منشأ قدرت مراسم و

  .)19، ص 1342؛ حكمت، 23، ص 1362(مشكور،  رئيس قبيله، آن هم در شرايطي خاص
كند. تـابو، توان ديد: توتم، مانا، تابو. توتم امور را به مقدس و پليد تقسيم ميسه وجه مي ،در دين توتم

  . شرح مانا نيز گذشت.شوندشمرده ميو كارها ممنوع  تعلق دارد كه بر طبق آن بعضي اشيا بر امري
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  قرار است:بدين هاي توتم حاصل آنكه، ويژگي
شود و در نتيجه، افرادي كه تـوتم مشـترك دارنـد، اي اعضاي گروه شمرده ميتوتم، نياي افسانه. 1

  ؛خويشاوند يكديگرند
  ؛توتم، براي اعضاي كلان مقدس و مورد احترام است .2
خطـرات را از آنهـا همة در باور افراد، توتم حامي اعضاي كلان است و . توتم، نماد گروه است .3

  ؛كنددور مي
، ص 1978(اديبـي،  توانند با هم ازدواج كننـدند، نميااعضاي يك گروه كه داراي توتم مشترك .4

  .)28، ص1373؛ گيدنز، 47ص ،1342محبي،  ر؛ خدايا364
شناسـان مـردمميـان گرايـي (توتمسـيم) صـورتي ابتـدايي از ديـن باشـد، در اينكه روحبارة در

گرايي(توتميسـم) را بلكـه آنـان روح ؛نـدابسياري از آنان منكر اين مطلب. نظر وجود دارداختلاف
اي از نهادهـاي دينـي سـلهتواند در كنار سلپندارند كه مينوعي مناسك و سازمان خويشاوندي مي

نيز منـكر اعتـبار عام و جهـاني تــوتميسم در تبيـين  وبر ماكس. )1373(گيدنز،  وجود داشته باشد
  .)200، ص 1368، فروند( هاي ديني استپديـده

و ، زدايي كـرداز دين قداست »دين تجلي روح جمعي است« اينكه خويش مبني بر ةبا نظري دوركيم
و بطلان اديـان حقانيت و  ل دادن را به خرافات و سحر و جادو تنزحد توتم آدر دين سازي با خلاصه

. هسـتند تجلـي ديـن تـوتم ،اديان ةد و همن، اديان مختلف وجود نداردوركيمناديده گرفت. در نظر  را
واقعـي رو آن را غي شدت عنصر لاهوتي و فوق طبيعي بـودن ديـن را طـرد كـردبه دوركيم ديگر اينكه

مبتنـي  بلكه صـرفاً، يك كار ميداني براساس نه دوركيماز سوي ديگر، اطلاعات . )1375 ي،(همتدانست
ايـن اطلاعـات  ةجهانگردان و... است. به فرض اينكه همـهاي اي و متكي به گزارشكاري كتابخانهبر 

تعمـيم شود براي و در قبايلي در استراليا دين توتم وجود داشته باشد، آيا اين مجوزي ميباشند درست 
راستي بدويت ملاك تعميم باشد، چرا در ديگـر اعمـال و رفتـار آنـان، بـه جوامع؟ و اگر به ةآن به هم

بـر  يمبتنـ هيـنظر نيـا هاياشـكال. افزون بر اين، يكي از )123 تا، صي(رجبي، ب؟ بدويان اقتدا نكنيم
 يقـيوجـود حقكـه صـورتيدرانجامد؛ مي يبه جبر اجتماعكه جامعه است  يبرا يقيوجود حق رشيپذ

). 84، ص 1368، نيسـت (مصـباحو استقلال افـراد سـازگار  تيبا حره است. اين امر جامعه انكار شد
  رو، اين ديدگاه پذيرفتي نيست. ناياز

 ةو سـلط يروح جمعـ يمقتضا رايز ؛ستاسازگار نا نيشمول دجهان ميتعالبا  دوركيم ةعلاوه نظريبه 
است. اگر قرار باشـد كـه خداونـد همـان  گانگانيجامعه بر افراد، حفاظت از منافع همان جامعه در برابر ب
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است كه هـر  نيا ميدورك ةينظر ةلازمباشند،  هشديدرون يالزامات اجتماع زياو نهاي جامعه باشد و دستور
  جوامع حفاظت كند. گريدمخصوص به خود داشته باشد كه از منافع او در برابر  ينيد يواحد اجتماع
ديـن گويـد ميرسميت شناختن قوانين اجتماعي برابر دانسته اسـت؛ يعنـي  بهداري را با ، ديندوركيم

. ديـن بـا دهـدنشـان ميكه تاريخ عكس ايـن قضـيه را حاليدر؛ شده استهمان قوانين اجتماعي شناخته
پيدايش هر ديني با ويران سـاختن بسـياري از شده است. آغاز هاي رايج و قوانين اجتماعي فروپاشي نظام

  ).227، ص1383، (حسيني شاهرودي عادات، رسوم و قوانين اجتماعي همراه بوده است

  شسم)(فتي پرستيطبيعت ةنظري. ۲ـ۶

ي و در خصـوص برخـي اقـوام بـود، متوجـه ئـاي جزگرايي كه نظريهجان ةخلاف نظريبر، اين نظريه
پرداز اين ديـدگاه، معتقـد اسـت كـه ديـن ، نظريهمولر ماكسيي است. هاي بزرگ اروپايي و آسياتمدن

نظـامي از ؛ بلكـه بخشي از آگاهي انسان و يك تجربه عملي داراي واقعيت است. دين خـواب نيسـت
انديشه است كه كاملاً مبتني بر واقعيت است. وي معتقد است كه هيچ چيز در فكر وجود ندارد كه قبلاً 

 ،هاي مختلـف دينـيهاي زباني در مفاهيم ديني، نظاماز طريق تعقيب شباهت احساس نشده باشد. وي،
يـا خـداي آتـش بـا مشـتقات  Agni منشأ پيدايش دين و تكامل تفكر ديني انسان را توجيه كـرد. مـثلاً

جا وي الوهيت بخشيدن به قواي طبيعي هاي مختلف هند و اروپا وجود دارد. از همينگوناگون در زبان
  د.را مطرح كر

آتشي بر ذهـن انسـان و كاركردهـا و  يپرستي به تأثير اشيا، براي توجيه مكتب طبيعتماكس مولر
گيـرد كند و نتيجه ميخواص متنوع آتش و نقش مهم آن در برآوردن نيازهاي گوناگون انسان اشاره مي

تـأثير  كه نياز آدمي به قواي طبيعت و خواص آن، براي او در حكم نـوعي خداسـت و الوهيـت داراي
انگيـز قـواي شـگفت ةو وي را فريفتـساخته هاي طبيعت انسان را مسحور خود اساسي است. شگفتي
تنها فكـر را بيـان داند. به نظـر او، زبـان نـه، نقش زبان را بسيار مهم ميماكس مولرطبيعت كرده است. 

چون ؛ پيدايش دين است ةريش خود ،ها واحد است و زبانزبانهمة  ةآفريند. ريشبلكه آن را مي، كندمي
  .)1375 (همتي، زبان ترجمان حالات و اعمال انساني است

به بخشي از واقعيات اشاره دارد و از شـناخت اصـل واقعيـت و ، ديگر مانند نظريات اين نظريه نيز
هاي طبيعي است، آيا دليلـي بـر تبيين پيدايش دين غافل مانده است. اينكه آدمي نيازمند ارتباط با پديده

كنند و در جهـت مقابـل، خوبي احساس ميدين نيز اين نياز را بههاي بيانسان ؟ورزي انسان استدين
 آخر اينكـه ةدانند. نكتطبيعي و طبيعت را نيازمند خدا ميرمتدينان خدا را موجودي غي ةبلكه همو  اكثر

۶۶     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

تسـلط  به برتـري و است، چگونه اديان مختلف پيدايش دين عجز بشر در برابر قواي طبيعي ةاگر ريش
  .انسان بر طبيعت اشاره دارند (همان)

  مختار ةنظريمنزلة بهفطرت  ةنظري. ۲ـ۷

كه بيان گونه آنچه گذشت، حاصل برخي از نظريات مهم در باب تحليل چگونگي پيدايش دين بود. همان
مل طبيعـي را علـت كند: برخي، ترس از عواعلت پيدايش دين بيان ميمنزلة بهاي عاملي را شد، هر نظريه

به عوامل غامض و اسرارآميز نسبت برخي ديگر، جهل انسان ؛ دانندپناه بردن بشر به عوامل فوق طبيعي مي
 ةبـر آن بودنـد كـه جنبـ گروهي نيـز؛ اندآوري او به عوامل فوق طبيعي قلمداد كردهطبيعت را عامل روي

 ةدو نظريـ؛ ن و يـا طـرح اسـتعماري بداننـدديـدگاله بدهند و مذهب را آه ستمئسياسي و اقتصادي به مس
تضاد بين امر مقدس و غيرمقـدس  ةپرستي نيز در اين نقطه اشتراك دارند كه ما بايد ريشانميسم و طبيعت

و اينهاسـت تر از ايـن دين عميق ةكه ريشحاليدر؛ جو كنيمورا در طبيعت و ماهيت انسان يا جهان جست
بـر  پرستي نيزكرد. توتموجو جست قدسي را خارج از انسان و طبيعترايمان به امر قدسي و غي ةبايد ريش

اعصـار  ةاديـان و در همـ ةتعميم آن به هم وفرض قبول، نوعي دين ابتدايي در يكي از قبايل استراليا بوده 
  دليل است.بيوجه و بلا امري

عرضـي  ييافتن عامل دانند و در پيطبيعي مي يشده اعتقاد به دين را امرادنظريات ي ةهم حاصل آنكه
ولي واقعيت اين است كه اعتقاد به ديـن امـري طبيعـي و برخاسـته از خلقـت انسـان و ؛ براي آن هستند

، هاي اوست. اگر بخواهيم به دنبال علت يا دليلي در اين زمينه بگرديم، مقتضاي عقـل و فطـرتتوانمندي
اما پـيش از هـر چيـز، بيـان معنـا . است مخالف يامرمنزلة بهجوي علت و دليل انحراف در دين وجست

  طرت لازم است.ف
گشودن شيء و ابـراز آن  ،)ق، ذيل واژه1306زبيدي، در لغت به معناي شكافتن (» فطر« ةفطرت از ماد

 ، ايجـاد وشكافتن از طول )،781، ص2، ج1377عطار،ابتدا و اختراع (، )510، ص4ج ق،1411فارس، ابن(
 ةشكافتن پرد ةمنزلآنجاكه آفرينش و خلقت الهي به) آمده است و از396، ص1363راغب اصفهاني، ابداع (

البتـه آفرينشـي ؛ خلقت است يكي از معاني اين كلمه، آفرينش و ،و اظهار هستي امكاني است تاريك عدم
  كه ابداعي و ابتدايي باشد.

معنـاي سرشـت و  در لغـت بـه، و كندميدلالت ويژه  ياست كه بر نوع» فعِلْهَ«بر وزن » فطرت« ةواژ
هـاي گونـاگون بـه به صورت» فطر« ةدر قرآن كريم مشتقات كلم خاصي از آفرينش و خلقت است. ةنحو

ي سرشـت خـاص و ا، فطـرت بـه معنـنفطرت تنها يك بار استعمال شده است. بنابراي ةواژ اما ،كار رفته
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 ن اقتضـاي آن را داشـته وانسان است و امور فطري، يعني آنچه نوع خلقت و آفرينش انسـا ةآفرينش ويژ
  ست.هاانسان ةهمميان مشترك 

در عمـوم  ثانيـاً؛ مقتضاي آفرينش انسان است و اكتسابي نيست است كه اولاًاين خاصيت امور فطري 
گرچـه شـدت و  ،پذير نيستيا تحويلپذير تبديل ثالثاً؛ ها از آن برخوردارندانسان ةافراد وجود دارد و هم

  .)12، ج1374 جوادي آملي،(ر.ك:  پذيردضعف را مي
  آن چنين است: ةكنيم كه خلاصتوجه مي علاّمه طباطبائي به تحليل، در اين زمينه

 يشعور، داراي نوعي سير تكويني و معين و مراحلشعور و بيجان، بادار و بيهمه موجودات، جان. 1
ايـن . رسـنده كه نهايت كمال است ميمرحلواپسين يابند و تا كه با طي اين منازل استكمال مياند مختلف

  ؛نام دارد »هدايت عام«آنجاكه مستند به خداي سبحان است، از توجه و سير تكويني
اما آدمي به دليل احتياجات تكـويني بيشـتري كـه دارد، نـواقص ند؛ اانسان نيز مشمول هدايت عامه. 2

كه اجتمـاع انسـاني دارد  آيد و نيازنميبر هابرآوردن آن ةتنهايي از عهدبيشتري نيز در وجودش هست كه به
و داراي زنـدگي كنـد اجتماعي زندگي گونة بهتواند انساني هرگز نمي ةرا پديد آورد. از سوي ديگر، جامع

كه همه آن را محتـرم شـمارند و قوانيني  ؛باشدبرخوردار قوانين اجتماعي از مگر آنكه باشد، اجتماعي آباد 
بينـي افـراد در تفسـير از بسته به نوع بينش و جهان نيز ند. نوع قوانين در جامعهنگهباناني از آن حفاظت كن

هـا دنيـوي و يـا قـوانيني در جهـت سـعادت ارزش جهان هستي متفاوت است. قوانيني براي حفظ صرفاً
، مزبوراعي است. پس در قوانين ممصالح اجتسبب اخروي و دنيوي بشر؟ احترام و اعتبار اين قوانين نيز به

  شوند؛مصالح و مفاسد اعمال نيز لحاظ مي
اجتماعي كه در ( صالح منعقد سازد ينظر برسد و اجتماعبه كمال و سعادت مورد اگر انسان. 3

، اين سعادت امري است كمـالي و تكـويني كـه باشند)آن قوانين ضامن رسيدن انسان به سعادتش 
و نـد اكمالات اموري حقيقي و واقعـيسازد. اين انسان را كامل در نوع خود و تام در وجودش مي

. از هسـتندج حقيقـي انسـان ي، حـوانندرسـاهاي قوانين كه انسان را به سـعادت مـياصول و ريشه
ي يمجهـز شـده، محتـاج قضـاياوي بدانها شود كه جهازهاي تكويني انسان كه جا روشن ميهمين
مي به آن قضايا عمل كند، آن جهاز بـه كه اگر آدايگونهبه؛ دننام دار »قانون«و  »سنت«كه ند اعملي

  رسد.حد رشد و كمال خود مي
خلقـت انسـان نشـئت نيازهـاي از  ،قوانين عمليو  يعني همان اصول، به حكم عقل بايد دين بنابراين

فأَقَمِْ وجَهَْـكَ « فرمايد:در همين زمينه خداي سبحان مي. ن باشدو تشريع دين مطابق فطرت و تكوي ،گرفته
  ؛)30(روم:» حنَيِفاً فطِرْتََ اللَّهِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ علَيَهْا لا تبَدْيِلَ لخِلَقِْ اللَّهِ ذلكَِ الدِّينُ القْيَِّمُ للِدِّينِ

۶۸     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

فطـرت آدمـي بـدان دليـل اسـت كـه  ،»دين فطرت است«و  »اسلام و دين فطري«گوييم اينكه مي .4
  .)171و168، ص13ج ق،1393،طباطبائي( دارد اقتضاي آن را

  ديني، توجه به چند نكته در منشأ پيدايش دين ضروري است: ةحاصل آنكه در انديش
  ند؛طبيعي نبوده و نيسترنامعقول و غياموري گاه داري هيچاولاً در اسلام دين و دين

 اي خالي از دين نبوده اسـتپيدايش دين با پيدايش بشر همراه بوده و از نظر تاريخي نيز هيچ جامعه ثانياً
  ؛بوده است ين انسان روي زمين پيامبر الهي حضرت آدمنخست، الهي از نظر قرآن و حتي ساير اديانو 

 . لـذااقتضـاي ذات بشـر را دارد؛ يعنـي ديـن، اسـت خاستگاه دين و منشأ واقعي آن فطرت آدمي ثالثاً
  قوي دارد: ةپذيرش چنين ديني از سوي بشر دو سرچشم

هاي نيرومند فطري، كـه بـه صـورت احسـاس وه بر گرايشعلا :و حجت دروني بشريها گرايش .1
)، عقـل 30 روم: (ر.ك: كنـدو او را به سوي كمال مطلـق رهنمـون مـينهاده شده قوي در سرشت آدمي 

جوگر آدمي نيز وي را در تفسير جهان هستي در برابر اين همه آيات الهي او را به اعتقادات دينـي وجست
  ؛)10، ابراهيم. (ر.ك سازدرهنمون مي

پيـامبر منزلـة بهحجت بيروني: علاوه بر حجت دروني (عقل)، در اسلام همواره يك حجت بيروني . 2
كه هرگز زمين خالي از حجت نخواهـد بـود و اگـر ايگونهبه؛ )24 براي راهنمايي انسان وجود دارد(فاطر:

منشأ پيدايش دين در  بنابراينآن هم حجت خداست؛ يعني پيامبر الهي خواهي بود. ، يك نفر در عالم باشد
  .)30ص ،1370،(مصباح اسلام، فطرت و اقتضاي فطري آدمي است

و و نيـز صـائب  ةفطـرت، نظريـ ةاز ميان نظريات مطرح در باب پيدايش ديـن، نظريـ رسدبه نظر مي
  است.مقتضاي سرشت و خلقت انسان 

  شريعتي و منشأ دين. ۳

روشن شود. هرچند وي تعريف دقيقي  شريعتيين از منظر پيش از هر چيز لازم است، تعريف موردنظر د
  معتقد است:از دين ارائه نداده، 

نظام، مكتب اسلام است كه بر اساس آن تمام مذهب اسلام مبتني است. اين نظـام، عبـارت دين و 
شناسي، كه بر اساس ديالكتيك اسـت و انسان؛ بيني كه بر اساس توحيد شكل گرفتهجهان :است از

اساس نزاع طبقاتي براي استقرار عدالت و تكامل نوع انسان قرار دارد و بر ايـن  تاريخ كه بر ةفلسف
 ةاي از عقايد عملي، اسـتراتژي، اخـلاق، مبـارزه، كـار و فلسـفاساس يك ايدئولوژي كه مجموعه

  .)32صالف،  1368 (شريعتي، استزندگي است به نام اسلام 
در بـاب  دكتـر شـريعتي ةش اديان و ديدگاه مختار، لازم است نظريـهاي پيدايپس از بيان اجمالي، ديدگاه



   ۶۹ . . .و مرحلة آغازين دين بشرمنشأ پيدايش خاستگاه، 

بـه  در آثار خـويش دكتر شريعتيمنشأ پيدايش دين، بارة درگفته پيشاز ميان نظريات منشأ دين بيان شود. 
وي در گفتـار و نوشـتار  .كرده استتفصيل طرح و بررسي و برخي ديگر را به ،برخي از اين نظرات اشاره

  :)15ص  ب، 1361(شريعتي،  كندجيه و تحليل پيدايش مذهب، چهار توجيه را بيان ميخويش، در تو
توجيـه مـذهب بـر  .3 توجيه مذهب بر مبناي مالكيت (اقتصادي)؛ .2 توجيه مذهب بر مبناي ترس؛. 1

  .توجيه مذهب بر مبناي جهل علل .4 مبناي طبقات؛
پيشـنهاد آرمـاني امـا طرحـي ؛ داندمي »موجودوضع حفظ «بارزترين ويژگي اديان موجود را  شريعتي

ديـن موجـود در جامعـه را، كـه وارد او به ايدئولوژي تبديل شـود. بايد  دين موجودبرطبق آن كند كه مي
  جهل و ترس. ةداند و همين دين را زاييددين شرك مي، اجتماع شده ةصحن

ها بـه نـام اميـد بـه بعـد از مـرگ، دههاست تا تودين ترياك توده«گفته شد، كه  19اين حرف كه در قرن 
 هاست تا مردم اعتقاد به اين داشته باشند كهشان را در اين دنيا تحمل كنند، ترياك تودهمحروميت و بدبختي

خداوند است و هرگونه كوشش براي تغيير وضع، بـراي  ةآيد در دست خداوند است و به ارادآنچه پيش مي
اين حرف راست است و اينكه علماي قـرن  »باشداراده پروردگار مي بهبودي وضع خود و مردم، مخالفت با

ترس  ةدين زاييد«راست است. اينكه گفتند:  »جهل مردم، از علل علمي است ةدين زاييد«گفتند: مي 19و  18
فئـودالي  ةتبعيض و مالكيـت و محروميـت دور ةدين زاييد«راست است و اينكه گفتند:  »موهوم مردم است

راست است. اما كدام دين؟ ديني است كه تاريخ هميشه در قلمروش اسـت و همـين ديـن شـرك  »است
چه در اديان ابراهيمي و چه در اديان شرك با ، است... و من تمامي اسامي و صفاتي را كه به معناي خداست

بـراي چـرا؟ . ترس و جهل مردم اسـت ةديدم راست است كه آن دين، دين شرك، زاييد، هم مقايسه كرده
ترسند از اينكه مردم بيدار، باسواد، عالم... شوند. چـرا؟ ...چـون حـافظ وضـع هاي مشرك مياينكه مذهبي
 ةزاييـد، كـردهبينيم راست است كه: آن ديني كه در تاريخ موجود بوده و حكومت ميپس مي موجوداند. ...
  .)24ـ21، صتا، بي(شريعتي ترس مردم از عوامل طبيعي بوده است... ةجهل و زاييد

رسند و كشتي شود به كساني كه از ترس، در موقعي كه در دريا به يك طوفان ميدر قرآن بارها حمله مي
كنند و به خدا خورند، در آن صورت گريه ميميك حادثه برخورند و به يميبر شكند، به ضرريآنها مي

. اين، همان مذهبي است كه مـادي ترس است ةگروند. اين مذهب زاييدپادشاهان ميبه گروند و بعد مي
 بگويند هاگويد: و قبل از اينكه ماديترس از عوامل طبيعت بوده و راست هم مية گويد: زاييدمي 19قرن 

كننـدگان، عبـادت به عبادت معاملـه، ترس) ةاينها (پيروان مذهب زاييدبه ترس است، قرآن  ةدين زاييد
  .(همان) طبقات حمله كرد دهدين زايي خاطر اين هترسوها، به پرستش ب

 كنـد كـهبه بياني ديگر، مجموع اديان ابتدايي را به چهار دسته تقسـيم مـيو در جايي ديگر  دكتر شريعتي
 رسـدتوتميسم. به نظر مـيو  روند: آنميسم، فتيشسم، تابوئيسمشمار ميهاند كه دين ابتدايي بمدعيهريك 

ات نباشد، بلكه اعتقاد به مانا و تقدس و امري مقـدس در اي مستقل و در عرض ديگر نظريتابوئيسم نظريه
طور كه خود ايشـان در يكـي از آثـارش وجـه همان؛ توتميسم وجود داردويژه و بهمكاتب ساير در  ،تابو

۷۰     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

پرستي، فتيشسم و آنميسم را بر حسب اين رابطه انسان با توتم و هاي مذاهبي چون توتماشتراك و ويژگي
(امر مقدس و  »ساكره«اشيا به  ةو هم »نيا«ها و ارواح در آنميسم، و با آدم اشياة و رابط انسان با فتيش ةرابط

 كنـد. بنـابراينمتبرك و غيرمذهبي و مـادي و عـادي) تقسـيم مـيرمقدس و غيرمتبرك) و پروفان (امر غي
   تابوئيسم يا مانائيسم مكتبي در مقابل ديگر مكاتب نيست.

داري مردم است، نه دين اصيل و اصطلاح دينناظر به اديان موجود و به شريعتيرسد، كلام به نظر مي
 »نهـاد«و  »نهضـت« ةديـن را در دو مرحلـ شـريعتياين اسـت كـه خاستگاه پيدايش آن. شاهد اين مدعا 

ت يـك رويـه واقعيـ«، دكتـر شـريعتيكند. دين در مرحله نهاد، همان ديني است كه به تعبيـر ملاحظه مي
و ابزاري در دست حكام جور براي استحمار مردم  »كه در تاريخ تحقق پيدا كرده است انساني (است)ضد

انساني(اسـت) كـه نخسـتين  يحقيقت انسـاني و مـاورا ةنهضت همان روي ةدين در مرحل اما؛ بوده است
همـين . )71صالـف،  1361(شـريعتي،  ل و نخستين فلسفه و نخستين روح اين نهضت بوده اسـتئاايد

 ةسـلطنت، مليـت و تصـوف و مجموعـ است از سه عنصر شيميايي ينهاد، معجونمنزلة به اسلام موجود،
 .هاي تلقيني و همچنين تقليد از مدها و... بازگشت جاهلي و بازگشت بـه گذشـتهعقايد موروثي، احساس

 هاي يك ايدئولوژي پويا و متحرك، معترض به وضع موجود،ويژگي ةنهضت، هممنزلة بهدر مقابل، اسلام 
  .)209، ص1356را داراست(شريعتي، غيره  عقيده و انتخابي آگاهانه و براساس نيازها و

  كنيم:مرور مي شريعتيساير نظريات در باب خاستگاه دين را از منظر ادامه در 

  گرايي (توتميسم)روح و روح. ۳ـ۱

يسم) است. وي، ايـن گرايي(توتمبحث كرده، روحاش بارهدر لتفصيبه  دكتر شريعتياز جمله نظرياتي كه 
  كند:نظريه را چنين تقرير مي

حيوان يـا  .پرستيدنديا حيواني ـ و بيشتر حيوان را ميشيئي هريك  هاي بدويتوتميسم معتقد است كه قبيله
گويند كه ما طوطي پرستند ميگيرد كه اگر بپرسيم چرا مثلاً طوطي را ميخاصي مورد پرستش قرار مي ةپرند

پـس از ؛ گويند: جدّ اعلاي ما طوطي بوده استتواني طوطي باشي، ميهستيم و در جواب اينكه چگونه مي
ه اطـراف قبيلـه قبيله است ك روح جد آمد و اكنون طوطي طوطي سفيد درصورت بهشدن جسمش متلاشي

 پرستند جـدطوطي را كه مي خواهد. بنابراينكند و برايمان سلامت و بركت ميگردد و از ما حمايت ميمي
افـراد  ةمشترك خودشان را كه در همـ ةپرستند، روح جامعد خودشان را كه ميپرستند و جخودشان را مي
ر مراسم عبادي، در لباس پوشـيدن، در آرايـش و پرستند. هر قبيله توتمي دارد و افراد قبيله دوجود دارد مي
اعلايشان را نشان  و اطاعت از جد وسيله پيرويكوشند تا اداي توتمشان را در بياورند و بدينحركاتشان مي

  ديگر نه. ةبراي قبيل ولي ،داندبدهند. قبيله خوردن گوشت توتم را براي خودش حرام مي



   ۷۱ . . .و مرحلة آغازين دين بشرمنشأ پيدايش خاستگاه، 

كه توتم خودشان حاليپرست، درتوتم ةب را پيدا كند: افراد يك قبيلمذه ةخواهد از اين تز، ريشدوركيم، مي
پرستند، تنها وجه مشتركشان را كه جد مشتركشان را ميحاليپرستند و درمشتركشان را مي پرستند، جدرا مي
پرسـتند، يعنـي روح جمعـي خـويش را شان را ميپرستند و وقتي كه وجه مشترك افراد مختلف جامعهمي
 ةاما جامعه هست. مسـئل، ميرندافراد مي فرد و ...		پرستي.شود به جامعهپرستي تبديل ميند. پس توتمپرستمي

شود و ديگر اين است كه توتم براي افراد قبيله منشأ زيبايي نيز هست و همين توتم تبديل به معبود و خدا مي
چون توتم جدّ اعلاي ماسـت، پـس «يافته بدوي است كه فكر اينكه خدا آفريدگار ماست، همان فكر تكامل

و به قول دوركيم: پرستش ديني، عبارت است از پرستش قومي و پرستش اجتماعي و علت  »آفريدگار ماست
ش احتياج دارد و ااينكه خدايان مختلف وجود دارد، اين است كه هر كلان يا قبيله هم به تجلي روح جمعي

  .)63، ص ج1368(شريعتي،  يلاش به تشخيص و استقلال از ديگر قباهم قبيله
  كند:پرستي در هند و ايران نيز بيان مي، آثار و شواهدي براي توتمشريعتياينكه خور توجه در

بودن گاو است  كه به صورت سر گاو مانده است، نشان توتم هاييسرستون. گاو در هند حيوان مقدس است
زدند و هنوز هم در بعضي ر سر گلدسته مسجد ميها و حتي بخانه هايي كه تا مدتي پيش بر سر درو سرقوچ

توتم بودن  ةنشان ،»قوچ مسجد«گويند: مسجد مي ةخواهند بگويند سرگلدستاز شهرهاي خراسان هر وقت مي
(اسـت). در هنـد  قوچ است كه فرهّ ايزدي در زمان هخامنشيان به صورت قوچ ـ كه توتم است ـ در آمده

چون خوردن ؛ خورندروز به صورت حيواني مقدس كه گوشتش را نميگاو به صورت توتم بوده است و ام
در غـرب  ...)246(همـان، ص  گوشت توتم بر پيروانش حرام است كه توتم تجليگاه روح جدّ بزرگ است

  .)70(همان، ص»چرقوند«و  »شغالوند«، »سگوند«هاي ايران، هنوز قبايلي هست به نام
اشكالاتي دوركيم  ةشواهدي از آن در هند و ايران، به نظريبيان پرستي و توتمتوضيح پس از  دكتر شريعتي
  كند:چند وارد مي

چون افراد در يـك جامعـه  ؛كند از نوع مذهب نيستپرستش روح جمعي كه در توتم تجلي پيدا مي. 1
  اند؛را گرفته گردي ةجمعي آنها تغيير نكرده، مذهب جامعكه روح دستهحاليواحد درة واحد و در يك قبيل

اما در يك جامعه يك نوع توتم و يـك نـوع پرسـتش ، همه به توتم خودشان معتقدند، در يك جامعه. 2
شـود. پـس روح جمعـي اجداد وجود دارد ولي دوتا، سه تا و گاهي چند تا مذهب در جامعه ديده مي

  ؛)63 ص، (همان تواند با روح مذهبي يكي باشدنمي
ديگر نبايد دين را يك امر عام و مشـترك بدانيـد و سـخن از ، (دوركيم) درست باشد اگر تفسير شما .3

چـون ديـن ؛ اي خـودش را دارداي خصوصيات قومي و نژادي و قبيلهزيرا هر جامعه ؛انتقال آن بگوييد
  ؛پرستي جنبه مشترك قومي و نژادي است و خصوصيات يك جامعه بر جامعه ديگر قابل انتقال نيست

كنـد. شان با اكثريت فـرق مـيتوتمي است كه گرايش ديني ةديگر، وجود اقليتي درون جامعاشكال  .4
كنند، نشانگر اين اسـت كـه ديني مشاركت نمي ةوجود چنين اقليتي كه به توتم اعتقاد ندارد و در جامع

  است؛ دين غير از روح جمعي
دايي نيست و فتيشسم و آنميسم مقدم پرستي تنها شكل منحصر اديان ابتاين است كه توتم اشكال ديگر. 5

پرستي يا عقيده به روح، نيـز از نظـر پژوهشـگران پرستي و نياپرستي و روحپرستي است. طبيعتبر توتم
  .)70ـ65ص ج،1368 (شريعتي، هايي مقدم بر توتميسم هستندپديده

۷۲     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

نگفتـه كـه در هرگـز  دوركيمشود كه تواند در اين امر خلاصه مي دوركيمبه  شريعتياشكالات  ةپاسخ هم
، دين پرسـتش دوركيممشترك داشته باشند. به اعتقاد  ك جديد بايدرصد افراد مي و صد يك جامعه لزوماً

هـايي در جامعـه فرهنـگاما خـرده؛ يك دين باشدبايد روح جمعي است و لذا در يك جامعه دين غالب، 
اند و... اينها فرهنگي پيدا نكرده ةه و هنوز استحالافرادي كه بر اثر هجرت از جوامع ديگر آمد؛ دنوجود دار

  مذهب و كشيش ديگري. مشترك ديگري داشته باشند و نيز دين و جدد بايمي قطعاً
 اي است؟پرستي در ايران و هند، به دنبال اثبات چه نكتهبر توتم دكتر شريعتياز سوي ديگر، استشهاد 

 »سگوند«هايي در شهرهاي غربي ايران به نام خانوادهاقوام و تأييد اين نكته كه چون  درآيا شواهدي است 
له كـه خـود نقـض ئاين مس؟ د، زماني توتم اين قبايل سگ و شغال بوده استنو... وجود دار »شغالوند« و

هميشـه در  سگ و شغال، تقريبـاًو  پرستندتوتم ميمنزلة زيرا مردم حيوانات مقدس را به؛ اين نظريه است
. آيـا وجـود سـر قـوچ كـوهي در نـدامقدس نبـودهكم و دست، نداپليد بوده اتيفرهنگ مردم ايران حيوان

پرستي در هند است! پرستي در ايران و يا احترام به گاو، دال بر توتمدال بر وجود آثار توتم، سردرب منازل
شـله و «، »نبـات متبـرك« بارةكه ايشان دردر اينجا شبيه استدلال ديگري است  دكتر شريعتياين استدلال 

 »مانا«كه در اينها است  معتقدو و... دارد  »خاك تربت«، »درخت مراد« ،»طلسم«، »گشاآجيل مشكل«، »حلوا
قايـل هـا هـم تگونه استدلال كردن اين است كه حتـي توتميسـاشكال اين. )78(همان، ص  وجود دارد!

صرف بيان نوعي شباهت  شريعتيشايد مراد  د. البتهننوعي توتم باشتوانند مي »شله و حلوا«كه مثلاً نيستند 
  در اينجا وجهي ندارد. »مانا«اصطلاح  كارگيريهبو بنابراين است، 

  گرايي (آنميسم)جان و جان. ۳ـ۲

  گويد:مي ي، آنميسم است. وهدر باب منشأ پيدايش دين طرح كرد دكتر شريعتياز ديگر نظرياتي كه 
آوردن و از همـان كلمـه روح اسـت. جان دربه معناي تحريك كردن و به هي »آنيمه«و  »آنيم« ةكلم

پرستي به اين ترين مذهب عالم است. روحپرستي، نوعي مذهب ابتدايي است يا ابتداييروح يا روح
معناست كه قبايل ابتدايي به وجود روح و ارواح نامريي خاص معتقـد بودنـد. اولـين خصوصـيت 

شوم ؛ ن است كه داراي شخصيت انساني، آگاهي، اراده، كينه، نفرت، عشق و محبت هستندارواح اي
انسان وقتي : گويدند، خير يا شرنّد و... دومين خصوصيت روح، ماندگاري است. بدوي ميايا مقدس

كه يا... اين است  گردد وماند و يا به آسمان برميميرد، باقي ميماند. روح نميمرد، روحش باقي مي
يابد. چـون ارواح بـه جاهـاي مختلـف احترام مي، روح چون به سرنوشت تن خويش وابسته است

شدند كـه طوفان، موج و يا آب و باران در دريا هر كدام داراي روح مي شوند، بنابراينپراكنده مي
اي طبيعي شده اسـت. اسـاس نقـش و (است) و پس از مرگ جسم، تبديل به پديده از انساني بوده

پرستي ـ اصالت روح است و روح نيروي مرموزي است كـه در فـرد تقاد در اين مذهب ـ روحاع



   ۷۳ . . .و مرحلة آغازين دين بشرمنشأ پيدايش خاستگاه، 

با اعتقاد به اين روح، انسان ميان خـود و طبيعـت نـوعي  ...	جود دارد.و انساني و همچنين در اشيا
  كند.خويشاوندي احساس مي

ه و به تن دوم و سـوم و... و دوم، تناسخ در اين مكتب است كه ارواح پس از مرگ تن، باقي ماند ةلئمس
  .)59(همان، ص  كنندحتي گاهي در حيوان و نبات... رسوخ مي

گوينـد هـا مـيگويد آنميستمي كند اين است كه ويبر اين مكتب وارد مي دكتر شريعتيتنها اشكالي كه 
مـادي  ياشـياكه ما معتقـديم صورتيدر ؛و افراد وجود دارد مرموزي كه در اشيا ةروح عبارت است از قو

  .)60(همان، ص  داراي روح نيستند

  (فتيشسم) پرستيطبيعت. ۳ـ۳

  گويد:پرستي است. وي ميفتيشسم يا طبيعت ةطرح كرده، نظري باب منشأ دين در شريعتيكه  ديگر نظرياتي از
ديان دانند و معتقدند كه ايكي از اديان بسيار ابتدايي كه برخي همچون اسپنسر آن را دين عمومي بشر مي

اصولاً يك اسم بدوي اسـت.  پرستي است. فتيشدين فتيشسم يا طبيعت، اندديگر از آن سرچشمه گرفته
متبركه كه مـورد پرسـتش  يها و مثل بعضي از اشياريزهها، سنگيا اشيايي است مثل مهره ئيفتيش، شي

است كه پس از كشف آنها هاي كوه بوده انسان و عبادتگاه بدويان، شكاف ةبدوي بوده است. معابد اولي
هاي مخصوص نخ شده و در اشـكال تراشيده و سوراخ شده با رشته هايي يافتند كه با دقت خاصيمهره

ـ يا بوسيدن ـ آنها را عبـادت  شده است. بدوي با دست زدن و مسّ آنهادر آنجاها نگهداري مي مختلف
  .)58(همان، ص  طبيعي است يكرده است. فتيش به معناي اعتقاد به تقدس بعضي از اشيامي

  كند:در جايي ديگر، وي اين نظريه را چنين تبيين مي
از ؛ گيـردمادي است كه به مناسبتي مورد پرستش قرار مـيشيء ي يك ابه معن) Fetiche( فيتش ةكلم

شـود و در آثار اين مذهب حتي در ميان عوام خودمان ديده مي .قبيل يك درخت، يك تكه سنگ و غيره
عنوان كه به اشيا بعضي توان بررسي كرد.روشني آن را ميگيري و دعانويسي و غيره بهادو و فالسحر و ج

هاي شود، مهر نماز، نبات يا خرما، مويز متبرك، درختداري مينگه »غيره و بركت در جيب، قلك، خانه«
هـا، تسـبيح، ها، مهرهزدن به دشمن، طلسمصدمه براي مراد و...، اشيايي براي جلوگيري از چشم زخم، يا

خـر عيسـي  خركـه بـه حيوانات درب منازل، نعل از بعضي ناخن و... سر هاي مو ودهينان، زا تكه يك
ثواب و بركـت  ةماي[كه] ياقوت و عقيق، وجود خروس و كبوتر سفيد در خانه  اند، انگشترمنسوب كرده
(اسـلام و  مـذاهب جديـد با كه غالباً است و... همه آثاري از اين مذهب بسيار ابتداييشود] [قلمداد مي

  .)123ص  الف، 1368 (شريعتي، مسيحيت) توجيه و تأويل شده است
گذرد. آيا اين نظريه مورد قبـول ميشان و از كناركند ميبه ذكر اين نكات بسنده  دكتر شريعتي در اينجا نيز

ياد آنها قدمت اين دين از منزلة نشانة ايشان بهكه هست ايشان است يا نه؟ معلوم نيست. البته شواهدي هم 
كند و اسلام و مسيحيت را كه به تعبير ايشان اديان جديد هستند و آثار فتيشسم ـ به تعبير ايشان در اين مي

ة اند. نكتمخالف اين نظريه نبودهچندان  دكتر شريعتيكند كه مكاتب جديد ـ نيز، اين فرضيه را تقويت مي

۷۴     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

دكتـر پرستي، روحهمان  آنميسم نيز پرستي است وطبيعت م، همان مكتبشسفتيگرچه  تأمل اينكهخور در
. آيا آثـار و علايمـي كـه بـه تعبيـر ستا اين دو مكتب را يكي گرفتههاي نشانهبسياري از آثار و  شريعتي
عبـادت پرسـتي، مقـدس هسـتند، در مكتـب طبيعـت وجـود دارد و مرموز مانايي ، در آنها نيرويدوركيم

 رسـدمـي نظربه. است بعيد هم فتيشسم؟ بسيار و است آنميسم مكتبتفاوت چندان  هم نشانه وشوند مي
  قايل نبوده است.تفاوت چنداني بين اين دو مكتب  دكتر شريعتي

ايشان كند. در جايي، مشخصا منشأ پيدايش دين را تعيين نمي دكتر شريعتياز اين مكاتب كه بگذريم، 
  داند:متعالي و عشق ميمنشأ دين را آزادگي و نياز 

آزادگـي و نيـاز متعـالي و عشـق و  ةيعنـي عبـادت دينـي كـه زاييـد؛ )الاحرارةعباد(عبادت آزادگان 
عـدالت در  هاي انسان، برابري، استقرار قسط، اسـتقرارخواهيها و آرمانخواهي و نياز و نهضتعدالت

  .)48ص تا،بي(شريعتي،  هاستها و پليديزشتي ةنابودي هم جامعه بشري و
كه براي دين مطرح شـده بـراي را آيد كه ايشان منشأهاي مختلفي دست مي هب شريعتياز مجموع سخنان 

  موافق نيست. ويژه اسلامهاديان، ب ةپذيرد و با تعميم آنها به هماديان مختلف و يا اديان مناطق مختلف مي
وي بيـان، داند. با ايـن پرستش ميشرك را نيز نوعي دين و مذهب و  دكتر شريعتياست كه گفتني 

بـدين  اما ؛پرستش نبوده استاي هرگز بيداند و معتقد است كه هيچ جامعهپرستش را امري فطري مي
، فاصله اين سخناما  ؛، فطرت انساني استدكتر شريعتياز نظر  )اعم از توحيد و شرك(معنا منشأ دين 

دانند. ميامري فطري و توحيد را كه پرستش خداي سبحان دارد سخن بزرگان دين و تفاوت بسياري با 
اندك عوامل اجتماعي اما اندك ؛استترين نوع پرستش به عبارت ديگر، خداپرستي امري فطري و كهن

در انـد. كردهو موانع ديگر، انسان را از خداي راستين دور ساخته، به پرستش ساير موجودات رهنمـون 
  دهيم. بيشتر ادامه ميادامه اين بحث را با تفصيل 

  امري فطري يا پرستشي؟ ،خداپرستي. ۴

ديگر و در ارتباط با همين بحث، سير تحول و تكامل اديان اسـت. منشـأ  ةمسئلعلاوه بر بحث منشأ دين، 
 ،آيا اديـان توحيـديو آن اينكه شود مطرح مي پرسشيترس، جهل، توتم و...، اعم از  ،دين را هرچه بدانيم

پديـد آميز بر اثـر تحريفـات و اغـراض فـردي و گروهـي و... اند و اديان شركاديان ديگر بوده ةمنشأ هم
 در اينجا نيز علماي ديـن بـر طريقـي؟ اديان، توحيد بوده است ةمتكامل هم ةاند و يا به عكس، مرحلآمده
ر ايـن مقـال، پـس از انـد. دشناسان مسلكي ديگر برگزيدهشناسان و مردم، و علماي اديان و جامعهاندرفته

  بيان خواهيم كرد: را دكتر شريعتينظريه  نظر خود و نهايتاًمورد ةبررسي اين اقوال، نظري
تـر از همـه سرجان لابوك، دانشمند انگليسي مراحل مختلفي براي دين عرضه كرده است: اول، كه پايين



   ۷۵ . . .و مرحلة آغازين دين بشرمنشأ پيدايش خاستگاه، 

توتميسم و چهارم،  ةمرحل سوم ؛پرستي استفتيش ةمرحل دوم ؛لاديني و خداناشناسي است ةاست، مرحل
 ؛تشبيه انسـان بـه خـدا)( پرستي يا آنتروپومورفيسمبت هپنجم، مرحل ؛شمنيسم يا جادوگري است ةمرحل

  .)14، ص1362(مشكور،  است. ششم، مرحله توحيد اخلاقي است
بندي كـرده صورت طبقهبدين ، متفكر انگليسي، بر حسب تحليل تكاملي مراحل تحول اديان را اسپنسر
پرسـتش  .2 ،شوند)داري كه گاهي در اشيا متجلي ميآنميسم (اعتقاد به موجودات جان ةمرحل .1 است:

يكتاپرستي كه شامل اديان توحيـدي  ةمرحل .4، خدايية چندمرحل .3 ،ارواح و قواي مقدس (توتميسم)
  .)109، ص 1369(توسلي،  شودمي

دو مرحله براي تحول و تكامـل اديـان در  اساساًكنند و با مسئله برخورد ميديگر اي به گونه برخي
دو گرايش اساسي  بنابراين. عكسسير تحول اديان از توحيد به الحاد و بهگيرند: در نظر ميطول تاريخ 

  در پيدايش دين وجود دارد:
تكاملي كه اين نظريه پيدايش و پالايش و تصـعيد و تعـالي و ديانـت را از  ةنخست: گرايش نظري

ادات توتمي و تابويي (و از آنيميسم و آيناتيسـم و هلورئيسـم و ييسيكلورئيسـم) نـزد تكوين اعتق
پرسـتي) زادگان را شـرك (بـتكنند و دين نخستين آدميهاي بدوي و قبايل اوليه شروع ميانسان
گرايش  دوم؛ رسدايسم) ميايسم و مونوتهتهبه پيدايش افكار توحيدي (پلي گاه تدريجاًداند و آنمي
داند و سپس آن را ديني را از گوهر ديگري مي ةيكتاگرايانه و توحيدي كه اين نظر تصور اولي ةنظري

شمارد و معتقـد اسـت كـه ديانـت در مدارج رشد و پيشرفتي كه در پيش دارد، تبديل به فساد مي
  .)39ص تا، آشتياني، بي( دچار شده است بشري به ابتذال و آلودگي ةنخستين آدميان در جامع

 ةشـرك، بلكـه مرحلـ بندي خويش را نـه توحيـد وديگر دارند و ملاك تقسيم يديگر، تقسيمات برخي
نخسـتين، باسـتاني، تـاريخي،  ةو معتقدند كه اديان پنج مرحلـكنند ميكودكي، بلوغ و رشد اديان طرح 

  .)370م، ص1978(اديبي،  كرد واهندخ و كرده طيرا  نوين نوين و عصر نخستين عصر دوران
پرستي و تكثر الهـه و پرسـتش خـدايان متعـدد قلمـداد اديان را طبيعتأ برخي ديگر، مبدرانجام س
  :متكامل آن، اديان توحيدي و واحدپرستي است ةكنند كه مرحلمي

 اول حالـت ربـاني، كنـد:يكي پس از ديگري طي مي نويسد: شعور انسان سه حالت را متناوباًاگوست كنت مي
شـود كـه در حالت رباني، تحولات فكري از دين فتيش شـروع مـي حالت تحققي سوم، حالت متافيزيك دوم

يعنـي ؛ كنـددهد. پس خدايان متعدد را پرستش مـيانسان ارواح نيك و بد را در سرنوشت خويش دخالت مي
ا انساني ايـن خـدايان ر ةباشند. پس از مدتي، جامعولي داراي قدرت بيشتري مي ،آنها كمتر ةارواحي كه شمار

  .)54، ص1342محبي، خدايار ( آوردوجود مي هبرا دهد و واحدپرستي كند و در يك خدا جاي ميمتراكم مي

  آغازين اديان بشري ةتوحيد، مرحل
نظـر وجـود اختلاف مبدأ آغازين دين، ميان علماي اديان و انديشمندان مختلفبارة كه گذشت، درگونه همان

۷۶     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

، و برخـي ديگـرو بر اثـر تحريـف، آميز را متأخر از آن نند و اديان شركدادارد: برخي مبدأ دين را توحيد مي
دگاه ديـ كنند. نظريات غربي عموماًيافته اديان قلمداد ميتكامل ةو توحيد را مرحلدانند ميمبدأ اديان را شرك 

  .)30ص ،1370(مصباح، ديدگاه رايج ديني و علماي اسلام است كهحاليدر ؛اندگزيدهدوم را بر
اي روايات اسلامي نيز بر نيروي فطري بشر تأكيد شده است. نيروي فطـري خـداجويي بـه گونـهدر 

كند. در دعاي شريف عاملي قوي در درون آدمي عمل ميهمچون د، نها نباشاست كه اگر موانع و حجاب
تـي متي غبت حتي تحتاج الي دليل يدل عليك او متي غبت حتي يكـون الآثـار هـي ال« آمده است: »عرفه«

راهنما) نيازمند باشـد يـا و اي تا ديدار تو به دليل (كي ناپيدا و نهان بوده ؛»توصل اليك. عميت عين لاتراك
اي تا تشرف و دستيابي به حضرت تو از طريق توجه بـه آثـار وجـودي تـو صـورت كي جدا و دور بوده
  .الجنان)عرفه، مفاتيح(دعاي اي كه تو را نبيندپذيرد؟ كور باد ديده

اي  ةو كل مولود يولد علي الفطر« نويسد:در شرح حديث مشهور نبوي مي »فطر«ذيل كلمه  مخشريز
پذير، از مادر قدم بـه هر نوزادي همراه با سرشتي دين؛ )ق1372(زمخشري، »الحقالجبلةّ القابله للدين علي 
مراد « نويسد:ميمزبور حديث معروف نبوي  ة، در شرح و ترجمالنهايةنيز در  اثيرابن .نهدوجود مي ةعرص

نهد و اگـر موانـع وجود مي ةپذير پا به عرصاز حديث فطرت آن است كه انسان با سرشت و طبيعتي دين
، 3، ج1367اثيـر، ابن(» در كـار نباشـد انسـان، جـز بـه ديـن روي نيـاورد رشد در برابر اين حالت ربـاني

  ست.مراد وي از دين، توحيد االبته  .)457ص
فطرت خداجويي و كشش دروني به سوي خدا و توحيد چيزي است كه در نهـاد آدمـي  اولاً بنابراين
ين انسـان روي زمـين پيـامبر خـدا نخستكه گونه همان ؛لذا دين ابتدايي بشر توحيد بوده است. نهفته است
انبياي الهـي  اًلثثا؛ استهمين فطرت خداجويي در ذات بشر نهفته و با آفرينش وي همراه  ثانياً؛ بوده است

خدا در جوامع بشري و نيز عقل بشـري در درون انسـان، بـراي رشـد و تقويـت ايـن حقيقـت  يو اوليا
  بدون عوامل انحرافي، كفر و شرك در انسان هرگز راه ندارد. رابعاً ؛نداضروري

  آغازين اديان بشري ةشريعتي و مرحل. ۴ـ۱

 ةاي خـالي از ديـن نبـوده و جامعـاست كه هـيچ جامعـه، معتقد ديگر محققانهمانند نيز  شريعتي
  مذهب در تاريخ سابقه ندارد:بي

 در آمـد و وجـودهاولين بار كه جامعه تشكيل شد و انسان وجود داشت (يافت) و انسان به اين شكل موجود، ب
جامعـه بـا دوره تـاريخ، ... . )81ص الـف، 1368، (شريعتي »بود همراهش قبايل، دين ها وزمان و هامكان ةهم

مذهب در هيچ نژاد و در هيچ مذهب در تاريخ سابقه ندارد. انسان بييعني جامعه بي؛ شناسدخالي از مذهب نمي
  .)4صتا، بي (شريعتي، اي از زمين وجود نداشته استدوره و در هيچ مرحله از تحول اجتماعي و در هيچ نقطه

يم، هسـتش اما آنچه ما به دنبالند؛ اگاه خالي از مذهب نبودهجوامع بشري هيچ دكتر شريعتيبه نظر  بنابراين



   ۷۷ . . .و مرحلة آغازين دين بشرمنشأ پيدايش خاستگاه، 

 دكتر شـريعتيكلام ، دين آغازين توحيد بوده است يا شرك؟ در اين زمينهآيا  شريعتياز نظر اين است كه 
داند و گاهي گاهي و در برخي آثار خود، شرك را مبدأ آغازين دين ميوي از ثبات لازم برخوردار نيست. 

تـوان مي رسد در مجموعهرچند به نظر مي؛ كنداديان ابراهيمي را منشأ دين بشري قلمداد مي نيز توحيد و
  است.قول اول شريعتي  ةنظري: گفت

اند تا پرستش را تخفيـف اند تا پرستش خدا را جانشين عدم پرستش كنند، بلكه اينها آمدهتنها پيامبران ما نيامدهنه
ة گرد پرست بودند. براي اينكه اينها همواره از توتم گرفته، از مهرغمبران خداز پيها بيشتر اجامعه ةيعني هم ؛بدهند
طبيعي گرفتـه،  يرنگ گرفته به اسم (فتيشسم) از روح جدش گرفته به اسم آنميسم، از اشيارنگ و خوشو قرمز
نـگ گرفتـه،ها گرفته، از بعضي درختاز ستاره اينهـا را  ةهمـ ها گرفته از ربّ الانواع گرفتـه، از يـك تكـه س

اند تا توحيد طول تاريخ زندگي انساني همواره بر مذهب مبتني بوده و پيغمبران ما آمده پرستيده است. بنابراينمي
  .)46صج،  1361 (شريعتي، مذهب ديگري كنند يعني مذهبي را جانشين؛ را جانشين شرك كنند

در كلامي ديگر، شـرك آغازين اديان بشر، شرك بوده است. وي  ةاين كلام وي، بيانگر اين است كه مرحل
  داند:ترين شكل دين در جوامع بشري ميرا قديمي

فهميم، به معناي عموم اعتقاد بـه ماوراءالطبيعـه و را مي» كفر«مذهبي چنانچه امروز از اين كلمه بي ةمسئل بنابراين
ها در ايـن اصـول براي اينكه همه انسان؛ لم نبوده استمعاد، غيب، خدا و تقدس و وجود يك يا چند اله در عا

اما از نظـر مصـداق و از  ؛مذهبي است، يك فرد ديني است» مشرك«از نظر احساسي  اند... بنابراينمشترك بوده
شرك يك دين اسـت  مذهبي است. بنابراينهاي ديني راه غلط رفته است. مذهب غلط نيز از اين بينظر واقعيت
  .)7ـ5 ص تا،بي (شريعتي، هاي بشري شناخته شده استشكل ديني در جامعه ترينو قديمي

آميـز و كه اديان شرك آيدترين كلام شريعتي به دست ميويژه از اين صريحهفوق، بعبارات از مجموع لذا 
ه اما، در عين حال ايشـان كلامـي ديگـر دارد كـه از آن بـ؛ اندانحرافي غيرتوحيدي، منشأ آغازين دين بوده

تواند به كـلام قـبلش هرچند اين كلام ايشان مي؛ داندآيد كه وي منشأ آغازين دين را توحيد ميدست مي
ها فطرتشان بر توحيد است، بعـد گويد همه انسانبينيم كه اسلام مياينجاست كه مي: تأويل و توجيه شود

  .)52صج، 1361 (شريعتي، »آيدوجود ميهشرك ب
ها از يـك منشـأ سـر انسان ةآفرينش يك امپراطوري است در دست يك قدرت و هم ةتوحيد يعني هم

توحيد عالم، توحيد انسان است و ايـن اعتقـاد  ةتوحيد خداوند، توحيد عالم است و لازم ةاند... لازمزده
، يـا دوركـيمخاص بشريت، احساس فطري انسان به پرستش يك نيرو و اعتقاد به يك تقدس ـ به قول 

به غيب ـ به قول قرآن در فطرت انسان است. علامت غريزي بودن چيزي، يكي دوامش اسـت و اعتقاد 
  .)19(همان، ص  ديگري گسترش آن در همه جا و همه وقت و...

دانـد و نيروي مقدس را فطري مـي و ايشان اصل پرستش و اعتقاد بهپذير است ، تأويلشريعتيكلام اخير 
تواند منشأ ميشرك  ت كه شرك نيز نوعي دين و پرستش است. بنابرايناين كلام مؤيد كلام قبل ايشان اس

اصل پرستش است كه فطـري شده است. لذا  غلط پيمودهراهش به همان مذهبي كه  ؛آغازين مذهب باشد

۷۸     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

اين نظريه با نظريه رايج ديني در خصوص  آمده است.پديد  است، اما اعتقاد به توحيد و خداي واحد بعداً
  بسيار دارد. ةمرحله آغازين بشر، فاصل

  گيرينتيجه
آغـازين  ةاين مقاله با رويكردي تحليلي و اسنادي، به بررسي دو موضوع خاستگاه پيدايش اديـان و مرحلـ

رس از عوامـل ت برخي در اين زمينه پرداخت. دكتر شريعتي ةدين بشر (نوحيد و يا شرك) و واكاوي نظري
به عوامل غامض و اسرارآميز طبيعت را علت پناه بردن بشـر بـه نسبت برخي ديگر، جهل انسان و طبيعي 

. دو كننـدقلمداد ميديدگان و يا طرح استعماري مذهب را آه ستم گروهي نيز .دانندعوامل فوق طبيعي مي
رمقدس را در طبيعت و ماهيت انسان يا امر مقدس و غيميان تضاد  ةپرستي نيز ريشانميسم و طبيعت ةنظري
ايـن  ةدانند. اشتراك همآوري بشر به دين ميرا عامل اصلي رويپرستي توتمكنند و ميوجو جست جهان

ن در پـي يـافتاز ايـن نظريـات يك قايلان به هر روناياست. ازطبيعي  يدين امرنظريات در اين است كه 
  اند.آمدهبردين پيدايش امل ع

 اسـت.انسـان و سرشت خداداد واقعيت اين است كه اعتقاد به دين امري طبيعي و برخاسته از خلقت 
  است: در اين زمينه، توجه به نكاتي چند ضروري

  ؛ستاطبيعي نبوده رگاه امري نامعقول و غيداري هيچدر اسلام دين و دين اولاً
  ؛اي خالي از دين نبوده استتاريخي نيز هيچ جامعه از نظرو پرستش همواره همزاد بشر بوده و داري دين ثانياً
  .است كه اقتضاي ذات بشر را دارداستوار ، خاستگاه دين و منشأ واقعي آن بر فطرت آدمي ثالثاً

  گذرد.ميآنها و از كنار كند مينظريات را طرح  ةهم ،خاستگاه پيدايش اديانبارة در شريعتي
  د گفت:باي ،آغازين دين بشر، توحيد بوده و يا شرك ةآيا مرحل اينكهبارة در
. فطرت خداجويي و كشش دروني به سوي خدا و توحيد چيزي است كه در نهاد آدمي نهفتـه اسـت اولاً

ين انسـان روي زمـين نخسـتكه گونه همان. دين ابتدايي بشر توحيد بوده استتوان گفت: مي روناياز
  ؛پيامبر خدا بوده است

  ؛فطرت خداجويي در ذات بشر نهفته و با آفرينش وي همراه استهمين  ثانياً
خدا در جوامع بشري و نيز عقل بشري در درون انسان، براي رشد و تقويت ايـن  يانبياي الهي و اوليا اًلثثا

  ؛حقيقت ضروري است
  بدون وجود عوامل انحرافي، كفر و شرك در انسان هرگز راه ندارد. رابعاً

كـه پيـامبران و معتقد اسـت كند آغازين دين بشر قلمداد مي ة، شرك را مرحلمينهزدر اين  شريعتياما 
   اند.براي دعوت به فطرت و توحيد مبعوث شده



   ۷۹ . . .و مرحلة آغازين دين بشرمنشأ پيدايش خاستگاه، 
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